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Abstract
The production of Humanities-Islamic Sciences is one of the 

concerns that has attracted the attention of various revealed dis-
courses. However, not addressing the methodological foundations 
of using revelation in this field has led many studies to face the 
challenge of being unmethodical. Since the juxtaposition of rea-
son (ʻAql), revelation (Waḥy), and experience in the humanities can 
impose or confuse the researcher, in the present study, by consid-
ering  the descriptive propositions of revelation as the axis of the 
research process, an attempt has been made to explain the meth-
odological foundations in a comprehensive and coherent manner. 
Based on that, the challenges of using revelation in scientific re-
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search should be resolved. In this regard, the theory of “jurispru-
dence of knowledge” has been considered an alternative to theories 
such as additional jurisprudence and Qurānīc-Ḥadīth approaches. 
Description-oriented, emphasis on guiding evidence, and the use 
of all religious sources are among the three main characteristics of 
this theory. In this study, by utilizing the rational-deductive meth-
od, features such as citation-oriented, creating interaction between 
knowledge sources, justifiability of the overall use of evidence, 
creating interaction between jurisprudential rulings and scientific 
guidelines, and finally the possibility of utilizing the testing ele-
ment are considered other features of the proposed approach.

KeyWords: Humanities-Revealed Sciences, Jurisprudential 
Knowledge, Revealed Research Method in the Humanities Scienc-
es, Humanities-Islamic Sciences, Method of Inferring Religious 
Theories, Methodology of Inferring Knowledge.
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مقالۀ پژوهشی

فقه معارف و شاخصه های روش شناختی آن1
محمدرضا جهانگیری 

mz.gahangiri@gmail.com :طلبه درس خارج فقه و اصول مؤسسه بقیةالله قم. قم- ایران رایانامه

چکیده
تولید علوم انسانی اسلامی، از دغدغه هایی است که توجه گفتمان های وحیانی مختلفی 
را به خود اختصاص داده  اســت. اما پرداخته نشدن به مبانی روش شناختی استفاده از وحی 
در این عرصه، بسیاری از تحقیقات را با چالش روشمندنبودن مواجه کرده  است. ازآنجاکه 
کنار هم قرارگرفتنِِ عقل، وحی و تجربه در علوم انسانی، می تواند محقق را دچار تحمیل و یا 
التقاط کند، در تحقیق حاضر با درنظرگرفتن گزاره های توصیفیِِ وحی به عنوان محور فرایند 
تحقیق، تلاش شده اســت تا مبانی روش شناختی به صورتی شامل و منسجم تبیین گردد و 
بر اساس آن، چالش های استفاده از وحی در تحقیقات علمی برطرف گردد. در این راستا 
نظریه »فقهِِ معارف« جایگزین نظریاتی چون فقه های مضاف و رویکردهای قرآنی و حدیثی 
کید بر ادله  ارشادی و بهره گیری از همه  منابع دینی، در زمره  دانسته شده و توصیف محوری، تأ
سه شاخصه اصلی این نظریه قرار گرفته است. در این پژوهش، با بهره گیری از روش عقلی-

استنتاجی، ویژگی هایی چون استنادمحوری، ایجاد تعامل میان منابع معرفتی، توجیه پذیریِِ 
استفاده  مجموعی از ادله، ایجاد تعامل میان احکام فقهی و دستورالعمل های علمی و درنهایت 
امکان بهره گیری از عنصر آزمون ویژگی های دیگرِِ رویکرد پیشــنهادی دانســته  شده اند.

کلیدواژه ها: علوم انسانی وحیانی، فقه معارف، روش تحقیق وحیانی در علوم انسانی، 
علوم انسانی اسلامی، روش استنباط نظریات دینی، روش شناسی استنباط معارف.
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مقدمه
بــا آغاز گفتمان تولید علــوم دینی، رویکردهای وحیانی مختلفی در این راســتا 
شکل گرفته اند. جریان هایی چون رویکرد تفســیری )مانند: اخوّّت،1392(، جریان های 
حدیث پژوهی )مانند: محمدی ری شهری، 1385؛ پسندیده، 1392(، فقه های مضاف )مانند: اعرافی، 
1395 الف( و فقه حکومتی )مانند: کعبی، 1393؛ ذوالفقاری و سیدیان، 1391( ازجمله مهم ترین 
جریان های وحیانی به شــمار می روند. اما بــا توجه به آنکه هر یک ازاین رویکردها با 
یکی از دو چالش غیرروشمندی و یا ناکارآمدی دست وپنجه نرم می کنند، در مقاله 
حاضر بر آن شــدیم تا با معرفی »فقه معــارف« به عنوان رویکردی جایگزین، به رفع 
کاســتی های موجود در تحقیقات وحیانی بپردازیم. درنتیجه هدف از مقاله  حاضر، 
پاسخ به این پرســش اســت که رویکرد معارفی به فقه، چگونه می تواند جایگزینی 

مطلوب برای رویکردهای پیش گفته تلقّّی شود؟
نویسنده، بر این باور است که باتکیه بر دو عنصر توصیف محوری و ارشادی بودنِِ 
ادله، می توان به منطقی جامع و سازوار دست یافت که رویکردهای وحیانی پیش گفته 
را روشــمند و متحد می سازد. بدین جهت پس از مرور پیشینه و مفهوم شناسیِِ فقه 
معارف، به ضرورت تأسیس آن اشاره می کنیم و سپس، با تبیین و تکیه بر عناصر اصلی 
آن، به طرح شاخصه های روش شناختی این رویکرد در مواجهه با چالش های نظری 
می پردازیم. پژوهش حاضر، پژوهشــی بنیادی-نظری اســت و در صدد ارائه  یک 
پارادایم1 وحیانی برای پژوهش در علوم انسانی است. این تحقیق از روش کتابخانه ای 
برای گردآوری و از روش عقلی-اســتنتاجی برای داوری داده ها بهره مند اســت.

مرور پیشینه
فقه معارف، رویکردی اســتنباطی در جهت روشــمندکردن استفاده از وحی در 
علوم انســانی اســت. ازاین رو، تمام منابعی که درصدد اســتنباط روشمند از وحی 
هستند، می توانند به عنوان پیشینه  این رویکرد درنظر گرفته شوند. در یک دسته بندی 

1. Paradigm.
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کلی می توان این آثار را به دو دسته  سنّّتی و پویا تقسیم کرد. دسته  سنتی؛ شامل آثار 
تولیدشــده در دو موضوع فقه و اصول اســت )مانند آثار: مرتضی انصاری، 1415ق( و )سید 
محمدباقر صدر، 1417 ب(. قوّّت این دســته در روشــمندبودن آن ها اســت؛ اما ازآنجاکه 
ضوابط تولیدشده در آن ها متناسب با استنباط احکام فقهِِ فردی تدوین شده اند، اکتفا 
به این ضوابط در عرصه های جدید  ـبدون گزینش و اصلاح ـ ناکارآمد به نظر می رسد.

آثار پویا، دربرگیرنده  منابعی است که تولیدکنندگان آن ها درصدد پاسخگویی به 
مسایل علوم انسانی ازطریق منبع وحی بوده اند. در این میان برخی )مانند: باقری، 1389؛ 
میرباقــری ودیگران، 1393؛ شــریفی، 1395؛ خطیبی، 1401؛ و جهانگیــری، 1402(، به تبیین مبانی و 
روش آن پرداخته انــد و برخی )مانند: باقری، 1384؛ اخوّّت، 1392؛ پســندیده، 1392؛ و اعرافی، 
1395 الف( به طورمســتقیم، به تولید محتوا و پاسخگویی به مسایل علوم انسانی توجه 
کرده اند. دسته  اول از این آثار، هرچند در رابطه با مبانی و کلیات منابعی غنی به شمار 
می رونــد اما در پرداختن به ضوابط کاربردی از غنای کافی برخوردار نیســتند و در 
دســته  دوم، مبانی روش شناختی استنباط، تبیین نشده  است. لازم به ذکر است برخی 
)ماننــد: اعرافــی، 1395ب؛ و وکیلی، 1399( نیز درصدد تبیین ضوابطِِ کاربردی اســتنباط از 
وحی در علوم انسانی برآمده اند؛ اما هر دو اثر با چالش ناکارآمدی مواجهند. اثر اول 
کیدی که بر ادله  مولوی دارد، و اثر دوم به ســبب خلط میان روش استنباط  به دلیل تأ

احکام و معارف مورد نقد هستند )جهانگیری، صص96و98(.

مفهوم شناسیِِ »فقه معارف«
واژه  »فقــه« حداقل به دو معنای لغوی و اصطلاحی آن به کار گرفته می شــود. 
این واژه در لغت به معنای فهمِِ توأم با دقت و تأمل اســت )عســکری، 1400ق، 80( و در 
اصطلاح به معنای علمی اســت که به بررسی حکمِِ شرعیِِ افعال مکلّّفین می پردازد. 
)میرزای قمی، 1378ق، 5( در این میان با بررسی استعمالات روایی )مجلسی، 1403ق، 215/1و 
82/2(. می توان گفت این لفظ حداقل در برهه ای از زمان اصطلاحی متشــرّّعی برای 
معنــای »فهم عمیق دین« بوده  اســت. امروزه با وجود گفتمــان دین حداکثری که 
داعیه دار دخالت دین در تمام شــؤون زندگی اســت )اعرافی، 1396، 79( حصر معارف 
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دین در سه ساحت عقاید، اخلاق، احکام نمی تواند مورد قبول واقع شود. ازاین رو، با 
توجه به آنکه غرض از مباحث مطرح شده نیل به تولید علم دینی است، در ترکیب این 

نام گذاری، معنای فهم عمیق دین را موردنظر قرار داده ایم.
مقصود از واژه معارف، »جمعی از دانش ها و شناخت ها« )دهخدا، 1385، 2747/2( 
اســت. درنتیجه، اصطلاح »فقــه معــارف« دربردارنده چندعنصــرِِ دین محوری، 
گســتردگی و عمق اســت. اما ازآنجاکه خاســتگاه این رویکرد، ضــرورت ورود به 
عرصه هایی است که فقه حکم به آن ها ورود نکرده  است، اصطلاح فقه معارف متباین 
از فقه حکم درنظر گرفته شــده اســت. تمایز این عرصه با فقه حکم و شاخصه های 
آن در ادامه تبیین خواهد شــد. درمجموع و با توجه به اهمیت روشــمندی در علم،  
)میرباقری و ســبحانی و پارســانیا، 1393، 14( به تعریف جامعی از فقه معارف یعنی »بررسی 

عمیق و روشمند معارف غیرِِحکمی دین« می توان اشاره داشت.

توصیف محوری و ضرورت تأسیس »فقه معارف«
مفهوم توصیف، اشــاره به گزاره هایی دارد که به »است«ها می پردازند درمقابل 
گزاره های دستوری که به »باید«ها می پردازند. با توجه به همین دسته‌بندی، علوم نیز 
به دو دسته  توصیفی و دستوری تقسیم می شوند )مشکانی سبزواری و مشکانی سبزواری، 1394، 
10-11؛ گرایی و مصباح، 1395، 7؛ مصباح و محیطی اردکان، 1391، 7(. در این میان، علومی توصیفی 
دانسته شده اند که تنها به توصیف »است«ها می پردازند، برخلاف علوم دستوری که 
بر اساس مبانی از پیش فرض شده به ارائه »باید«ها می پردازند )خوانساری، 1376، 275(. با 
توجه به این تعاریف می توان توصیف محوربودن را شاخصه  مشترک میان هر دو دسته 
درنظر گرفت؛ چراکه »باید«های ارائه شده در علوم دستوری نیز مبتنی بر »هست«ها 
کید  به دست می آیند )مشکانی سبزواری، 1394، 11(. مقصود از توصیف محوری در اینجا »تأ
بر مبناقراردادنِِ گزاره های توصیفی« درمقابل مبناقراردادنِِ گزاره های دستوری است.

با وجــود تفاوت هایی کــه بر پارادایــم تحقیق در علوم مختلف حاکم اســت، 
توصیف محوری را می توان مهم ترین شــاخصه  روش تحقیق در علوم غربی دانست. 
علوم انسانی نیز از این قاعده مبرا نیست )شریفی، 1395، 42(؛ ازاین رو، تمام رویکردهای 
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تحقیقاتی در علوم انســانی به صورتی به توصیف پدیده هــا پرداخته اند. در این میان 
اثبات گرایــان به کشــف و توصیف روابط ثابــت میان پدیده هــا می پردازند )بلیکی، 
1401، 74و192(، و طرفــداران هرمنوتیــک به توصیف دلایل و معانی پدیده ها اشــاره 
دارنــد )بلیکی، 1401، 195( و طرفداران رویکرد انتقادی به توصیف ســاختارهای پنهان 
می پردازنــد )بلیکــی، 1401، 135(. دســتورمحوری در تاریخ علوم اجتماعی، پیشــینه  
چندانی نداشته اســت ازاین رو، اندیشمندان به مقایســه  آن با رویکرد توصیف محور 
نپرداخته اند؛ اما با توجه به متغیّّربودن شرایط پدیده های عینی به خوبی روشن می شود 
که رویکردهای دستورمحور ناکارآمد خواهند بود؛ چراکه تصمیم گیری متناسب با 

رویدادها و شرایط جدید بدون توصیف دقیق و جامع از موضوع امکان پذیر نیست.
به طورکلــی رویکردهــای دســتورمحور را می توان به دو دســته تقســیم نمود: 
رویکردهایی که در ســطح گزاره های دســتوری باقی می مانند، و رویکردهایی که 
تلاش می کنند ازطریق تحلیل گزاره های دســتوری به گزاره هایی توصیفی دســت 
یابند. رویکرد موجود در فقه حکومتی )مانند: کعبی، 1393؛ مشکانی سبزواری ودیگران، 1394(، 
رویکرد شهید صدر )صدر، 1434ق، 415/3( و اعرافی )اعرافی، 1395ب، 141( را می توان در 
دسته نخســت، و رویکرد اعرافی )اعرافی، 1395 الف، 266/1( و خطیبی )خطیبی، 1401( را 

می توان در دسته دوم جای داد.
ازآنجاکه غرض از توصیف پدیده ها، پیش بینی و جهت دهی آن ها است )رایشنباخ، 
1371، 25-37( لذا نارســایی روش اول، در ناتوانی آن نسبت به پیش بینی و تصرف در 
موضوع باز می گردد. صدق احکام، تابعی از تحقق موضوع آن ها اســت و این علوم 
غربی و سیاستگذاری ها هستند که به تصرف و ایجاد تغییر در موضوعات می پردازند 
و از ایــن طریق، موجب انفعال احکام و ایجاد عناوین ثانوی می شــوند. روش دوم، 
درنهایت می تواند با مجموعه ای از اصول کلی به ترسیمی از وضعیت مطلوب بپردازد؛ 
در حالی که امکان و کیفیت پیاده ســازی آن در جامعه همچنان مبهم باقی می ماند. 
علاوه بر آنکه بســیاری از احکام فقهی، برآمده از اصول عملیه هســتند و کاشف از 
مراد شارع نیستند )صدر، 1417ق، الف، 11/11(. همچنین اساساًً امکان دست یافتن به یک 
اصل کلی تر از موارد استقراء شــده، می تواند مورد مناقشه قرار بگیرد؛ چنان که برخی 
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همین مناقشــه را نسبت به کاربرد روش اســتقراء در علوم تجربی نیز مطرح کرده اند 
)پوپر، 1370، 40(.

روش سوم نیز با اشکالاتی مواجه است. اول، آنکه در این روش با نوعی کشف 
ملاک به صورت حدسی مواجه هستیم )اعرافی، 1395ب، 187( و برخی از طرفداران نیز 

به آسیب های آن اشاره کرده اند )خطیبی، 1401، 18(.
دوم، آنکــه با وجود ادله  ارشــادی بســیاری کــه به توصیــف واقعیات خارجی 

پرداخته اند، علت بسنده کردن این روش به احکام مولوی روشن نیست. 
ســوم، آنکه برخی )خطیبــی، 1401، 7-9؛ اعرافــی، 1395ب، 171(، بــه این نکته اذعان 
کرده اند که بر اســاس این روش، برای حــدس زدن گزاره های توصیفیِِ دینی باید از 
علوم غربی استفاده شود. در اینجا این پرسش در ذهن جدی می شود که با وجود تأثیر 
پیش فرض های غیر دینی در علوم غربی آیا چنین حدسی از اعتبار لازم برخوردار است؟

و چهارم، آنکه در بســیاری از موارد یک گزاره  دستوری می تواند با یک یا چند 
پیش فرض توصیفی سازوار باشد؛ ازاین رو، کشف پیش فرض های توصیفی از احکام، 

در بسیاری از موارد ممکن نخواهد بود )جهانگیری، 1402، 96(.
درمجموع به نظر می رسد محورقراردادن گزاره های دستوری دین برای دست یابی 
به علمی که بتواند در جامعه تأثیرگذار باشــد، روشی ناکارآمد و گاهی دست نیافتنی 
است. ازاین رو، ضرورت تعریف روش توصیف محور وضوح بیشتری به خود می گیرد 
کید می کند. مسئله ای که برخی  چنان که توصیف محوربودن علوم انسانی نیز بر آن تأ
دیگر از متفکران اسلامی نیز بدان اشــاره کرده اند )اعرافی، 1395ب، 77( لذا با تأسیس 
فقه معارف و توجه به ظرفیت مغفول مانده  ادله ارشادی بهتر می توان به نظامی علمی 

از گزاره های دینی دست  یافت.

ضرورت تأکید بر ادلۀ ارشادی در فقه معارف
کید بر ادله  یکــی از مهم ترین پیامدهای روش توصیف محــور در فقه معارف، تأ
ارشــادی است. در فقه احکام، بر اســاس یک تقسیم بندی کلّّی خطابات شرعی را 
به دو دســته مولوی و ارشادی تقســیم می کنند. در رابطه با تفاوت خطابات ارشادی 
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و مولوی، تحقیقات متعددی ارائه شــده اســت )فرح زادی، 1379؛ فاضلی هیجدهی، 1393؛ 
عرب صالحی، 1393؛ حاجوی، 1396؛ عیدی عطارزاده، 1397؛ فرزانه، 1401( که بســط آن مجالی 
مستقل طلب می کند؛ اما به طور خلاصه باید اشاره کرد که به نظر می رسد خالی بودن 
این خطابات از اعمال مولویت امری اتفاقی اســت. در این میان برخی به این مطلب 
تصریح کرده )فانی اصفهانی، 1401، 316/1؛ اصفهانی، 1429ق، 170/2؛ انصاری، 1383، 217/1(، 
و برخی به لوازم آن اشــاره کرده اند )همدانی، 1376، 281/10؛ عراقی، 1411ق، 67/3؛ حسینی، 

1415ق، 38(. 
امــا با توجه بــه آنکه خطابات ارشــادی می توانند ارشــاد به امــری توصیفی و 
غیرِِحکمی باشند )حاجوی، 1396، 16( لذا به نظر می رسد اطلاق کردن آن به خصوص 
»اوامــر و نواهی دینــی« موضوعیتی ندارد و می توان با توســعه در ایــن مفهوم، به 
تعریف جامع تری دست یافت. ازاین رو، می توان دلیل ارشادی را »دلیلی دانست که 
مخاطــب را به هر واقعیتی به جز حکم شــرعی رهنمون می کند«. به نظر نگارنده، 
چیستی واقعیت مورد اشاره، تغییری در تعامل با ادله ارشادی ایجاد نمی کند؛ چراکه 
هویت خطاب ارشــادی خالی بــودن آن از اعمال مولویت اســت که از این جهت 

تفاوتی میان آن ها وجود ندارد.
کید بر ارشادی بودن ادله، برآمده از ضرورت توصیف محوری در روش تحقیق  تأ
است. ازآنجاکه غرض در فقه معارف، دستیابی به واقعیت ازطریق منبع وحی است؛ لذا 
مطالبه  این غرض از ادله  ارشادی به دو جهت معقول تر است: جهت اول، وجود مشکلاتی 
است که در رویکرد دستورمحور وجود داشت؛ و جهت دوم، آن است که برخلاف 
ادله  مولوی، اخبار از واقعیات خارجی رســالت اصلی ادله  ارشــادی به شمار می رود.

شاخصه های روش شناختی فقه معارف
کید بر ادله  ارشادی شاخصه های دیگر روش تحقیق در فقه  توصیف محوری و تأ
معارف را به دنبال دارند. امتدادبخشیدن به این دو عنصر، شاخصه های روش شناختی 
مهمی را در فقه معارف ایجاد می کند که هر یک از آن ها، پاسخ به یکی از چالش های 

استنباط علمی است. در اینجا به مهم ترین موارد آن اشاره می کنیم:
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1. استنادمحوری
اولیــن چالش در تولید نظریه در علوم انســانیِِ اسلامی، احــراز دینی بودنِِ آن ها 
اســت. ازآنجاکه منجزیــت و معذریت صرفاًً ناظر به جهت عملی گزاره ها هســتند 
)حسینی، 1415ق، 149و161( و تطبیق آن ها بر گزاره های توصیفی ناممکن به نظر می رسد؛ 
لذا به ناچار باید عنصر دیگری را به عنوان ملاک اسلامی بودنِِ گزاره‌ها تأسیس کنیم. 
از نظر نگارنده، مفهوم »اســتناد« به خوبی می تواند اغراض روش شــناختی ما را در 

احراز دینی بودنِِ نظریات تأمین کند.
اشاره به عنصر استناد در آثار دیگر اندیشمندان نیز به چشم می خورد )صفائی حائری، 
1382، 178( و )خطیبی، 1401، 25( و )میرباقری و سبحانی و پارسانیا، 1393، 14و32و91(. ضرورت 
این عنصــر، به ســادگی از تحلیل مفهوم »علم دینی« به دســت می آیــد. ازآنجاکه 
پیش فرض ایــن مفهوم، امکان تأثیرپذیری فرایند تحقیق از عناصر غیرِِعلمی اســت 
)گلشــنی، 1392، 7(؛ لذا لازم است به تبیین عناصر علمی تأثیرپذیر از عوامل غیرِِعلمی 
اشــاره کنیم. در رابطه با تأثیر عناصر غیرعلمی در علم مباحث بسیاری مطرح شده 

است )گلشنی و جمالی و خطیری، 1399، 30(. 
از نظــر نگارنده، چهــار عامل را می توان به عنوان عوامــل اصلی در جهت داری 
علوم دانست: 1. منابع تحقیق )میرباقری و سبحانی و پارسانیا، 1393، 14(؛ 2. هدفِِ علم؛ 3. 
جهان بینی )گلشــنی، 1392، 7-8( و ارزش های اجتماعی )گلشنی و جمالی و خطیری، 1399، 
30و36(؛ 4. پیش داوری هــای علمی. ازاین رو، یک علــم را زمانی می توان اسلامی 

دانست که در این ابعاد، قابل استناد به وحی باشد.
استناد در هر یک از عناصر یادشده، شکلی خاص به خود می گیرد. نویسنده، در 
اثری دیگر به روش احراز استناد در عنصر اول پرداخته است )جهانگیری، 1402(. استناد 
در هدف، زمانی محقق می شــود که علمِِ موردنظر در پاســخ به نیازهای متناسب با 
تعالیم دینی تولید شود )میرباقری و سبحانی و پارسانیا، 1393، 90(. درنتیجه به خوبی می توان 
دریافت که روش اصلی احراز استناد در بُُعد هدف، واکاوی مسایل علمی بر اساس 
منشــأ پیدایش و فرایند تحول آن‌ها اســت. ازآنجاکه پرســش بدون انگیزه ناممکن 
به نظر می رســد )کوهــن، 1369، 39(، هدف از این بررســی ها، دستیابی به انگیزه هایی 
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است که منشأ پیدایش یک سؤال علمی شده اند.
روش احراز اســتنادِِ علم )در سطح حداقلی آن(، عبارت است از بررسی ارزش های 
احتمالی مؤثر در محتوای علم، و در سطح حداکثری، عبارت است از اصلاح ارزش های 
اجتماعی حاکم بر تحقیقات علمی. نگارنده با الهام گیری از رویکرد انتقادی )بلینکی، 1401، 
128(، روشی را برای دستیابی به سطح حداقلی پیشنهاد می کند. بر اساس روش پیشنهادی، ابتدا 
گاه شدن  باید به واکاوی ارزش های پنهان مؤثر در تحقیقات علمی پرداخته و پس از خودآ
این ارزش ها به بازخوانی آن ها بر اساس منابع اسلامی پرداخت. و اما اصلاح این عناصر در 
جامعه هر چند عامل مهمی در دینی شدن علوم به شمار می رود )داوری اردکانی، 1399، 253(؛ 
اما رسالتی کلان است که به ویژه بر دوش مسئولان تعلیم و تربیت و آموزش عالی است.

اذعان به وجود عنصر پیش داوری در فرایند پژوهش، دیدگاه های متفاوتی را به همراه 
داشته است. در این میان برخی کاملًاً به نفی آن پرداخته )بلیکی، 1401، 73( و برخی آن را 
شرط امکان فهم دانسته اند )بلیکی، 1401، 145( و )واعظی، 1390، 243(. همچنین سنّّت علمی 
نیز یکی از عوامل مؤثری است که با خود پیش داوری هایی را به همراه دارد. اسلامی شدن 
یک علم، در گروِِ شناسایی این پیش داوری ها و اصلاح آن ها است. شهیدصدر در کتاب 
اقتصادنا به بررسی و مقایسه مشکل اصلی در اقتصاد اسلامی و سرمایه داری می پردازد و 
از این طریق، کلان مسئله ای دینی در علم اقتصاد ارائه می دهد )صدر، 1434ق، 379/3(. از 
نظر نگارنده، استناد از جانب پیش داوری ها در گروِِ دو امر است: 1( تولید یک پارادایمِِ 
وحیانیِِ ناظر به تمام علوم اجتماعی؛ 2( تولید نظامات تخصّّصی توصیفی بر اساس منابع 
وحیانی. بر آن هستیم که بیشترین پیش فرض های علمی ریشه در این دو ساحت دارند.

2.سازواریِِ کشف و استناد
»علــم دینی« زمانی محقق می گردد که دو دغدغه  کشــف و اســتنادِِ به دین به 
صورتی ســازوار محقق شــوند. در »فقهِِ معارف« به سبب توصیف محوری آن و نیز 
کید آن بر ادله  ارشــادی این ســازواری محقق می گردد. هر دلیل ارشــادی، از آن  تأ
جهت که صادرشــده از منبع وحی اســت، مســتند به دین بــوده و از آن جهت که 
گزاره ای اخباری اســت، برخوردار از کاشــفیت اســت. این درحالی است  که ادله  
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مولوی جز دلالت بر وجود ملاکات مبهم حکم شــرعی دلالتی بر واقعیت خارجی 
ندارند )صدر، 1418ق، 258/1(.

تفــاوت بنیادینی که میان این دو دســته وجود دارد، آن اســت که برخلاف ادله  
ارشادی، دلالت یابی در ادله  مولوی در بسیاری از موارد تابعی از رویکرد حجیت مدارانه 
)احتجاجی( اســت )آخوندخراســانی، 1409ق، 248(. اما در رابطه با ادله  ارشادی با توجه 
به آنکه این ادله در صدد بیان حکم شــرعی نیســتند، کشــف جهت، چیستی مراد 
و اطلاق و عمــوم آن تابع رویکرد احتجاجی نیســت. این ادله درصدد واقعیت های 
قابل ادراکی هســتند که کنارِِهم گذاشتنِِ آن ها می تواند معرفتی غیرِِتعبّّدی را به همراه 
بیاورد. درنتیجه با وجود تفاوتی که میان روش استظهار از ادله  مولوی و ارشادی وجود 

دارد، می توان چالش ناسازگاری استناد و کشف را نیز حلّّ کرد.

3.امکان بهره گیری از همه منابع معرفتی
سومین شاخصه  روش شــناختی که »فقه معارف« در ســایه  توصیف محوری و 
کید بر ادله ارشادی از آن برخوردار است، امکان بهره گیری توأمان از منبع عقل و  تأ
تجربه اســت. برخلاف فقه احکام که موضوع آن، اساساًً امری غیر قابل تجربه بوده 
و کاربســت عقل در آن نیز با موانعی جدی مواجه اســت که عدم دسترسی عقل به 
ملاکات احکام و ظنی بودن بســیاری از اســتدلال های عقلی ازجمله مهم ترین این 

موانع به شمار می روند )خوئی، 1422، 59/1؛ حرعاملی، 1409ق، 77-35/27(.
اما در رابطه با موضوعات توصیف‌محور به نظر می رســد چنین وسواسی، مقبول 
نیست. ازآنجاکه إخبار وحی از واقعیت های خارجی، از سنخ احکام تعبّّدی نیست، 
پس از آنکه انســان ازطریق وحی به این واقعیت ها رهنمون شــد، بررسی بیشتر آن ها 
امری دور از دسترس عقل و تجربه نخواهد بود. درنتیجه امکان بهره‌مند شدن از منابع 

معرفتی دیگر نیز در فقه معارف وجود دارد.
امــا با توجه بــه آنکه علت اصلی مراجعه به وحی، نقصان عقل بشــری اســت 
)مصباح یــزدی، 1393، 107؛ محمدی ری شــهری، 1383، 54؛ مطهــری، 1373، 15(، اســتفاده از 
منابع دیگر، تنها در صورتی امکان پذیر اســت که اســتفاده از روش های استقرائی و 
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استنتاجی، توسط وحی جهت دهی شوند. بخش مهمی از این دغدغه، باید ازطریق 
تولید شــبکه های تخصصــی و توصیفیِِ به دســت آمده از وحی تأمین شــود. علت 
ضرورت یافتــن این امر، جهت داربودن مفاهیم و مســایل موجود در علوم تخصصی 
است. رسالت این شبکه های مفهومی، ارائه  مفاهیمی وحیانی است که ازطریق آن ها 
بتوان به توصیف وضع موجود، مطلوب و فرایند انتقال پرداخت. سخن از این شبکه  

مفاهیم به مجالی دیگر واگذار می شود.

4.امکان توسعه در روش های دلالت یابی
با توجه به آنکه در فقه احکام، غرض دســتیابی به احکام شــرعی است، گستره  
مدالیل آن منحصر در مجموعه احکام اســت. این در حالی است که ادله  ارشادی، 
دچار چنین محدودیتی نیستند. بُُعد دومِِ این امکان، ناظر به روش دلالت یابی است. 
کید بر ادله ارشادی، امکان استفاده از مدلول مجموعی ادله را در پی دارد؛ چراکه  تأ
پس از شــناخت ابعاد مختلف واقعیت ازطریق وحی، اســتفاده از روش های تجربی 
و اســتنتاجی نیز ممکن می شــود و با کنارِِهم قراردادنِِ آن ابعــاد مختلف و با تکیه بر 
عقل ورزی، می توان به حقایقی دســت یافت که قبل از آن تبیین نشده اند. این حقایق 
جدید از آن جهت که ازطریق کنارِِهم قراردادنِِ ادله  مختلف به دست آمده اند، مدلولی 
مجموعی به شــمار می روند. به عنوان مثال از کنارِِهم قــراردادنِِ مقدمات زیر می توان 

اثبات کرد اصلی ترین عامل سرباززدن از هدایت های الهی عنصر »کِِبر« است:
أ(در آیۀ )اعلی: 10( و )عبس: 9( عامل پذیرفتن هدایت ها، وجود »خشیت« در انسان 

معرفی شده است؛
ب(در آیۀ )علق: 6و7( عامل گناه، ویژگی »استغناء« معرفی شده است؛

ج(بــا توجه به ایــن دو آیه و با توجه به )عبس: 5-10( می توان گفت »خشــیت« و 
»استغناء« دو عامل متضاد در پذیرفتن هدایت ها به شمار می روند؛

د(در آغاز به نظر می رسد این تقابل، به این مقدار صحیح نیست؛ چراکه در موارد 
بسیاری انسان های غنی، انسان های خداترسی نیز هستند؛

هـ( مفهوم »اســتغناء« درمقابل دو مفهومِِ »فقر« و »احتیاج« است که در ضمن 
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کید شده است )واقعه: 58-72؛ فاطر: 15؛ محمد: 38(؛ آیات بسیاری بر آن ها تأ
و( اســتغناء، عادتــاًً ملازم بــا کِِبر اســت و فقر و احتیــاج عادتــاًً ملازم با خود 

کوچک بینی و خشیت نسبت به محتاجٌٌ الیه است؛ 
ز(اینکه کِِبر مانع از پذیرش هدایت الهی است در آیاتی چون )غافر: 56( مورد اشاره 

قرار گرفته  است؛
ح(ملازمت کبر و طغیان و نیز تقابل آن با خشیت، از )نازعات: 17-41( قابل استفاده 
اســت؛ چراکه در این آیات ابتدا فرعون طغیان گر دانســته شــده )نازعات: 17( سپس 
دعوت به خشــیت شــده )نازعات: 19( سپس به کبر وی اشاره شــده )نازعات: 24-21( 
سپس به عظمت مخلوقاتی غیرِِ انسان اشاره شده و از این طریق، کبر مورد انتقاد قرار 
گرفته است )نازعات: 27-32( و سپس به طغیان گران وعید داده شده )نازعات: 37-39( و 

به کسانی که می ترسند وعده داده شده است )نازعات:41-40(.
با  این مقدمات، می توان به این نتیجه رســید که »کبر« مانع اصلی سرباززدن از 
هدایت است و »خشیت« مانع اصلی پذیرش هدایت است. درک »فقر«، مقدمه ای 
برای تحقق خشیت بوده و احساس غنا یا همان »استغناء« مقدمه ای برای تحقق کبر 
است. در اثبات این نظریه، هم از روش تجمیع احادیث استفاده شد، و هم در مقدمه 
چهارم و ششــم، روش تجربی مورد استفاده قرار گرفت، و هم از نگاه مجموعی به 
ابعاد مختلف »پذیرش هدایت« به عنوان یک واقعیت بیرونی استفاده شد. این روش 

می تواند به عنوان الگویی برای استفاده از دلالت مجموعی ادله به کار گرفته شود.

5.امکان توسعه در روش های اعتبارسنجی
کیــد بر خطابات ارشــادی، امکان توســعه در روش های  یکی دیگــر از آثار تأ
اعتبارســنجی اســت. با توجه به آنکه در خطابات مولوی، غرض احتجاج است لذا 
اعتبار دلیل نقلی وابســته به وثوق بــه صدور و یا احراز وثاقت راویان اســت، اما در 
رابطه با خطابات ارشــادی، بررســی مضمون نیز می تواند به عنوان یکی از روش های 
اعتبارســنجی مورد توجه قرار گیرد. این نکته، در روایات مختلفی مورد اشــاره قرار 

گرفته است )حرعاملی، 1409ق، 106/27(.
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به نظــر نگارنده ارزیابی مضمون، به معنای بررســی ســازگاری دلیل با مجموع 
معارف ثابت شــده اســت. در فقهِِ احکام، این روش با وســاطت مذاق شارع به کار 
گرفته می شود )عندلیب همدانی و ستوده، 1391؛ علیشاهی و ناصری مقدم، 1390(. به عنوان نمونه 
امام خمینی در بحث ربا با کشــف بغض شــدید شارع نسبت به ربا، ادله  حِِیََل ربا را 
کنار گذاشته اند )موسوی خمینی، 1392، 580/2( ولی چالش اصلی استفاده از مذاق شارع 
در فقهِِ احکام ندرت کشــف مذاق شارع اســت؛ چراکه عواملی چون تعبدی بودن، 
حجت محوربودن و احتمال وجود اوامر امتحانیه در فقهِِ احکام، احتمال خصوصیت 

در دلیل ناسازگار را تقویت می کنند.
اما در »فقه معارف«، اســتفاده ازاین روش، گستره  بیشتری را به خود اختصاص 
کید این رویکرد بر خطابات ارشادی، هیچ یک از عوامل  می دهد؛ چراکه با وجود تأ
تعبّّدی بودن، حجت محوربودن و احتمال اوامر امتحانیه در این عرصه محتمل نیست. 
ازاین رو، در »فقه معارف«، سازگاری یک دلیل با نظریه  برآمده ازمجموع ادله، قرینه ای 
بر اثبات اعتبار دلیل خواهد بود. اما در رابطه با ناسازگاری یک دلیل با نظریه  مذکور 
اگر از ناسازگاری موردنظر از جهت دلالت قابل خدشه نبوده و برآمده از مفاد دو دلیل 
باشد، در این صورت می توان گفت این ناسازگاری دلیل بر اعتبارنداشتن دلیل مذکور 
خواهد بود. درنتیجه، در فقه معارف اعتبارســنجی بر اساس مضمون نیز می تواند در 
کنار اعتبارســنجی بر اســاس راویان یکی از روش های اعتبارسنجی به‌شمار بیاید. با 
توجه به این نتیجه، نام بردن از »افقهیت راوی« به عنوان یک مرجح )حرعاملی، 1409ق، 
106/27( نیز توجیه پذیر خواهد بود؛ چراکه اگر تنها معیار در اعتبارسنجی احادیث صدق 
و کذب راویان باشد، فقاهت نمی تواند تفاوت خاصی میان دو فرد صادق ایجاد کند.

6.روش برون رفت از تعارض ادله
شــاخصه  دیگری که می توان از آن به عنوان ویژگــی مهم »فقه معارف« نام برد، 
تمایز ذاتی میان تعارض در ادله  مولوی و ادله ارشادی است. ازآنجاکه در فقه معارف، 
منبع اصلی ادله  ارشــادی هستند، تعارض های واقع میان آن ها متفاوت از تعارض های 
موجــود در فقهِِ احکام اســت؛ ازایــن رو، روش هــا برون رفت از ایــن تعارض ها نیز 
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متفــاوت خواهد بود. در فقهِِ احکام، تعارض به چندشــکلِِ تباین، عموم وخصوص 
مطلق، و عموم وخصوص من وجه تقســیم شده اند و راهکارهای جمع عرفی عبارتند 
از تخصیــص، تقیید، حکومت، ورود و حمل اظهر بــر ظاهر. معیار عرفی بودنِِ این 

جمع ها را برخی اظهربودن و برخی قرینیت دانسته اند )خوئی، 1422ق، 425/1(.
با بررسی موارد تعارض در فقهِِ احکام به سادگی می توان دریافت که عامل اصلیِِ 
تعــارض در فقهِِ احکام، وجود تضاد میان احکام شــرعی یا تناقض میان ادله  مولوی 
است )خوئی، 1422ق، 417/1(؛ ازاین رو، اگر ادله، دو حکم متضاد را برای یک موضوع 
اثبات کنند و یا یک دلیل حکمی را اثبات کرده و دلیل دوم آن را نفی کند، تعارض 

ایجاد می شود.
در »فقه معارف«، مفاد ادله  ارشادی حکم شرعی نیست تا تضاد میان آن ها مستلزم 
تعارض باشد؛ بلکه هر دلیل ارشادی، گزارشی از واقعیت موردنظر است که جهت و 

بُُعدی از آن را بیان می کند. ازاین رو، تعارض ها به دو صورت زیر خواهند بود:
1( گاهی تعارض ادله در حد تناقض نبوده و با بررسی شواهد می توان ناسازگاری 

میان آن ها را حل کرد؛  
2( گاهی تعارض در حد تناقض در گزارشاتی است که قابل جمع نخواهند بود؛ 
مانند برخی گزارشاتی که در رابطه با محل فرود حضرت آدم ارائه شده است )مجلسی، 
1403ق، 206/11و207(. در رابطــه با گزارش های متناقض باید با اســتفاده از روش های 
ترجیح خبر، یکی از دو گزارش را ترجیح داد، چنانکه علامه مجلسی با تکیه بر عنصر 
موافقت عامه برخی از اخبار مربوط به حضرت آدم را ترجیح داده  اســت )مجلســی، 
1403ق، 213/11(؛ اما در رابطه با حالت اول باید روش هایی را برای حل تعارض ارائه کرد.

ازآنجاکه ادله  ارشــادی گزارش هایی از یک واقعیت خارجی هستند، تنافی میان 
آن ها را نمی توان در شــکل های خاصی منحصر دانســت؛ چراکه اوصاف، حالات 
و روابط پدیده های خارجی منحصر در ســعه و ضیق نیســت و به تعداد اوصاف و 
حالات مذکور، احتمال تنافی میان ادله  ارشادی وجود دارد. علاوه براین، عرفی بودنِِ 
روش هایی چون تخصیص و تقیید مبتنی بر نگرشــی دســتوری است که تخصیص 
و تقیید را کاشــف از حکم ظاهری بودن عام و مطلق می داند )آخوندخراســانی، 1409ق، 
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452(. البته رویکردهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که پیش فرض غالب آن ها 
دستوری بودن گزاره ها است )شهیدی، بی تا، 279/7(. با توجه به این نکته روشن می شود 
روش هایی چون تخصیص، تقیید و حکومت نمی توانند راهکار مناســب برای حل 
تنافی میان ادله ارشــادی باشند. مواردی چون تقدّّم و تأخّّر دو مرحله  رضا و یقین در 

اخلاق )مجلسی، 1403ق، 373/66 و 310/67( نمونه ای از این موارد است.
برای انضباط بخشیدن به ناسازگاری های احتمالی در ادله  ارشادی، روش پیشنهادی 
کیدی دوباره بر مدلول مجموعی است. اگر دو دلیل »ألف« و »ب« را  نویســنده تأ
به عنــوان دو دلیل متعارض درنظر بگیریم، تنافی میان ایــن دو دلیل از دو حالت زیر 

خارج نیست: 
یا این دو دلیل بر اساس همه  احتمالات دلالی با یکدیگر در تعارضند که در این 
صــورت دو دلیل، متناقض تلقّّی خواهند شــد و در رابطه بــا آن ها باید به روش های 

ترجیح اخبار متعارض مراجعه کرد؛ 
و یا نســبت بــه دلالت هر یک از دلیل های »ألــف« و »ب«، احتمالاتی وجود 
دارد که تعارض تنها میان دو احتمالِِ ارجح )یا همان ظهور( ایجاد شــده اســت. در 
این صورت توجه به مجموعه  ادله، به دو روش می تواند تعارض مذکور را حل کند:

1(اینکه »ألف« نظریه ای به دســت آمده از مجموع ادله باشد و ظهور آن ازطریق 
دلالت مجموعی یا شواهد اطمینان آور به اثبات رسیده باشد. در این صورت قطعی بودن 

این نظریه، قرینه ای بر تعیّّن احتمال سازگار در دلیل »ب« می شود؛
2(اینکه مجموعی از ادله مشــتمل بر »ألــف«، »ب«، »ج«، »د« و... با وجود 
احتمــالات مختلف دلالی، بنابر یک احتمال ســازگار باشــند. در این صورت این 
اشــتراک دلالی بر یک احتمال، قرینه ای برای تعیین مراد از ادله  موردنظر می شــود. 
هرچند که ظاهر هر یک از این ادله به صورت جداگانه موافق با احتمال اثبات شــده 

نباشد اما تراکم احتمالات موردنظر برای انسان اطمینان به مراد ایجاد می کند.
البته باید توجه داشت که این روش تنها در صورتی قابل دفاع خواهد بود که چرایی 
و کیفیت قرینیت آن ها نســبت به یکدیگر مورد بررســی قرار گیرد. در اصول فقه به 
خوبی تبیین شده است که قراین به دو صورت متصل و منفصل تقسیم می شوند )صدر، 
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1418ق، 183/2(. قرینه  منفصل بنا به برخی مبانی، در ظهور دلیل تأثیرگذار نیست و تنها 
کاشــف از مرادِِ جدّّی متکلم اســت )صدر، 1418ق، 183/2؛ حائری یزدی، 1418ق، 213/1(.

ازاین رو، می توان ادعا کرد اشــتراک ادله  ارشــادی، نســبت به یک احتمال نیز 
می تواند قرینه ای منفصل برای کشــف مراد جدّّی متکلّّم درنظر گرفته شود؛ هرچند 
ظهــور اولیــه  هر یک، متفاوت از مراد جدّّی به دســت آمده از مجموع باشــد. این 
قرینیــت با توجه به آنکه ادله  ارشــادی در مقام تعبّّد نبوده و درصدد ارائه  گزارشــی 
از واقعیت قابل ادراک هســتند روشن تر می شود. چنانچه آیت الله سیستانی )سیستانی، 
1441ق، 395/2و400( نیز تلاش کرده از نگرش مجموعی در جمع عرفی استفاده نماید.

 از نظــر نگارنده، ازآنجاکه پیش فرض تقســیم قراین بــه متصل و منفصل، عدم 
تأثیرپذیری ظهور دلیل از قراین منفصل است )آخوندخراسانی، 1409ق، 219؛ صدر، 1417ب، 

4، 266(، می توان چرایی این ادعا را مورد پرسش قرار داد. 
در راســتای اثبات این پیش فرض، به دو نکته اســتدلال شــده است: نکته  اول، 
تنظیری عرفی اســت که بر اســاس آن انســان وقتی با خطاب امر و نهی مولا مواجه 
می شود خود را مسئول دیده و منتظر شکل گیری ظهور، توسط قرائن منفصل نمی ماند 

)انصاری، 1383، 131/2(؛ 
و نکته  دوم، آنکه لازمه  متوقف دانســتن ظهور بر مشاهده  قرائن منفصله آن است 
که اگر احتمال بدهیم دلیل منفصلی وجود دارد که به دســت ما نرسیده اســت، این 

احتمال مانع از حجیت ادله  واصله می شود )شهیدی، بی تا، 671/4(.
به نظر می رسد حتی اگر این دو نکته نسبت به عرصه احکام صحیح باشند، نسبت 
به فقه معارف صحیح نخواهند بود؛ چراکه اولًاً تنظیر ذکرشــده، قابل انطباق بر ادله  
ارشــادی نیســت و ثانیاًً می توان گفت ظهور هر دلیل، مشروط است به عدم وصول 
قرینه  منفصل برخلاف. این امر هم موافقت بیشــتری با وجدان دارد و هم مشــکل 
قابل اســتنادبودنِِ ادله  واصله را برطرف می کند. درنتیجه چون در ادله  ارشادی غرض 
احتجاج و ایجاد مسئولیت برای مخاطب نیست  ـ  بلکه پرده برداری از واقعیت خارجی 
است  ـ لذا یک دلیل به تنهایی نمی تواند عهده دار کشفی کامل نسبت به واقعیت باشد 
و چون ظهور ادله  واصله مشروط به عدم وصول قرینه برخلاف است، برای استناد به 
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ادله  واصله نیازی به نفی صدور ادله  غیرواصله نیست.

7.روش ایجاد تعامل میان گزاره های ارشادی و مولوی
توجه به خطابات مولوی یکی از لازمه های اسلامی دانستن علوم انسانی است، در 
غیر این صورت، علم موردنظر دچار تهافت بیرونی خواهد شد )جهانگیری، 1401، 97(. با 
توجه به این نکته و با توجه به آنکه »فقه معارف« عهده دار تحقیق در بُُعد اسلامی علوم 
است، احراز عدم تنافی میان خطابات مولوی و ارشادی و نیز حل آن ها از رسالت های 
این علم به شمار می رود. تنافی این دو دسته، از آنجا ناشی می شود که لازمه  توصیفات 
به دســت آمده از ادله  ارشادی پذیرفتن مصالح، اهداف و دستورالعمل‌های برآمده از 
آن ها اســت؛ درحالی که عمل کردن به مقتضــای هر یک از این عناصر، می تواند در 
تنافی با یک حکم الزامی فقهی باشــد. ازاین رو، باید به بررسی این چالش پرداخت 

که روش برون رفت از این تنافی چه خواهد بود؟
با توجه به ویژگی های ادله  ارشــادی و مولوی، به نظر می رسد در مواجهه با تنافی 

میان این دو دسته باید به بررسی چند متغیر پرداخت:

1(متغیّّر اول: رهنمون های سلبی و ایجابی جایگزین
اولین پرسشــی که باید پاســخ داد، این است که آیا می توان رهنمون های سلبی و 
ایجابیِِ جایگزین از مبانی توصیفی به دست آورد؟ رهنمون هایی که در تنافی با احکام 
مولوی قرار نگیرند. روشــن است که پاســخ مثبت به این پرسش محقق را از بررسی 

متغیّّرهای دیگر بی نیاز می کند.

2(متغیّّر دوم: گستره  دلالیِِ ادله  مولوی
در این گام، باید به بررســی این پرسش پرداخت که آیا شمول ادله  مولوی نسبت 
به فرض موردنظر، صحیح است یا خیر؟ در این مرحله باید به بررسی اطلاق و عمومِِ 
ادله  مولوی پرداخت. قواعد حاکم بر این بررسی ها در علم اصول منقّّح شده است و 

درخلال استدلال های فقهی قابل دستیابی است. 
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3(متغیّّر سوم: کاشفیت ادله  ارشادی از مصالح و مفاسد الزام آور
در این گام، باید به بررســی این پرســش پرداخت که آیا ادله  ارشــادی کاشف از 
مصلحت و مفسده ای یقینی و الزامی هستند یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد 
می توان ازطریق آن، به حکم شرعی متناسب با دلیل ارشادی دست یافت. در این صورت، 
حکم شــرعی به دســت آمده در تزاحم با حکم منافی قرار گرفتــه و حکم اهمّّ مقدم 
می شود. در اصول فقه اشکالاتی نسبت به کشف حکم شرعی ازطریق شناخت مصالح 
و مفاسد وارد شده است )خوئی، 1422ق، 59/1؛ انصاری، 1416ق، 20/1(. اما به نظر می رسد این 
اشکالات نسبت به راهکار ارائه شده وارد نیست؛ چراکه نکته  مورد نقد، استقلال عقل 
نسبت به کشف حکم شرعی است که نسبت به راهکار ارائه شده مطرح نیست چراکه 
در این راهکار، مانند روش مذاق شارع عقل ازطریق وحی به ملاکات دست  یافته است.

4(متغیّّر چهارم: علت و حکمت احکام مولوی
پرسش دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، این است که آیا در ادله، علت یا 
حکمت حکم الزامی موردنظر تبیین شده است یا خیر؟ حل تنافی ادله، با کمک گرفتن 
از علت ها و حکمت های منصوص )ملکی اصفهانی، 1379، 297/1( در ادله  مولوی است. 
اســتفاده از علت و حکمت به دو صورت می تواند در حل تنافی ادله کارگشا باشد: 
1. ازطریق نفی حکم مولوی از فرضی که علت یا حکمت در آن منتفی شده است. 
در رابطه با اصل این اســتفاده و کیفیت آن اختلافاتی میان فقهاء وجود دارد )شبیری، 
166-173(؛ 2. به عنوان قرینه ای متصل در دلالت یابی از دلیل مولوی. شیخ انصاری در 

بحث خیار حیوان ازاین روش بهره گرفته  است )انصاری، 1415ق، 101/5(.

5(متغیّّر پنجم: خلل های احتمالی در نظریه  برآمده از ادله  ارشادی
پرســش آخری که باید مورد بررسی قرار گیرد، پرســش از خلل هایی است که 
احتمالًاً در مســیر استنباط نظریه  توصیفی وجود داشته است. این خلل ها امکان دارد 
در هر یک از مراحل تجمیع ادله، اعتبارســنجی، دلالت یابی و حل تعارض ها وجود 
داشته باشــد. گاهی بازخوانی ادله، خلل هایی را به دست می دهد که با اصلاح آن ها 
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تنافی موردنظر برطرف می شــود. درنهایت اگر ازطریق بررسی متغیرهای ذکر شده، 
تنافی ادله برطرف نشد، به نظر می رسد باید احکام مولوی را به عنوان چارچوب عملی 
»فقه معارف« درنظر گرفت؛ چراکه احکام مولوی از پشتوانه  الزام آوری و استحقاق 
عقاب برخوردارند )خوئی، 1422ق، 14/1( که مانع از کنارگذاشتن آن ها می شود؛ برخلاف 

ادله  ارشادی که عمل به رهنمون آن ها در غالب موارد، عقلًاً الزام آور نیست.

8.توجیه پذیری توجه به کارآمدی و آزمایش در »فقه معارف«
یکــی از مهم ترین شــاخصه های فقه معــارف که در ســایه  توصیف محوری و 
ارشادی بودن ادله به دســت می آید، معقول بودن توجه به کارآمدی نظریات در »فقه 
معارف« اســت. روشن اســت که در رویکردهای حکم محور سخن از کارآمدی و 
آزمایــش توجیه پذیر نخواهد بود؛ چراکه هدف پژوهش در این رویکردها تصرف در 
موضوعات خارجی نیســت برخلاف فقه معارف کــه در نهایت به دنبال تصرف در 
موضوعات خارجی است. در نظریات غربی، آزمون یا به جهت اثبات نظریه و یا برای 
محک زدن مقاومت آن ها مورد اســتفاده قرار می گیرند )بلیکی، 1401، 75و89و109( اما با 
توجه به آنکه نظریات وحیانی کاشــفیت خود را از وحیانی بودن منبعِِ خود به دســت 
می آورند، باید دانســت که آنچه در فقه معــارف کاربرد دارد احراز ناکارآمدی یک 
نظریه است؛ چراکه ناکارآمدی یک نظریه کاشف از عدم صدق آن بوده و درنتیجه، 
کاشف از صحیح نبودن برداشت صورت گرفته از منابع وحیانی است. ازاین رو، نگاه 

ما به عنصر کارآمدی نگرشی ابطال گرایانه )پوپر، 1370، 57و331( است.
همان طورکه اشــاره شــد »فقه معارف«، تأمین کننده  بُُعد وحیانی علوم انســانی 
اسلامی است؛ ازاین رو، رابطه  این علم با علوم انسانی را می توان رابطه  پارادایم حاکم 
بر علم دانســت. چنین رابطه ای میان نظریات کلان و علوم تجربی نیز حاکم است؛ 
ازاین رو کوهن، پژوهش در شــرایط علم هنجــاری را معطوف به حل ابهامات خُُرد 
باقی مانده و توسعه در گستره  داده ها می داند )کوهن، 1369، 41(. درنتیجه به نظر می رسد 
بررســی کارآمدی نظریات وحیانی رســالت اصلی علوم انســانی اسلامی به شــمار 
می روند. از طرف دیگر، ازآنجاکه ناکارآمدی یک نظریه  وحیانی کاشــف از وجود 
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خلل در تفسیرِِ ادله  وحیانی است، فقه معارف را با مسئله هایی تازه روبه رو خواهد کرد 
و این تعامل ادامه خواهد داشت.

با توجه به این نکته، روشن می شود که نه انکارناپذیربودن گزاره های دینی مانع از 
تولید علم تجربی است و نه جایگاه گزاره های وحیانی تا سطح پیش فرض قابل تقلیل 
اســت. بلکه علوم انســانی اسلامی دارای دو بُُعد تفســیری و تجربی هستند که هر 
یــک دارای قواعد خاص به خود بوده و در تعامل با یکدیگــر به  دقت آن ها افزوده 
می شــود، که برخی از آن به عنوان رویکرد تأسیسی-اســتنباطی یــاد کرده اند )باقری، 
1380(. با این تفاوت که طرفداران این رویکرد، نقش دین در نظریه پردازی را منحصر 
در الهام بخشــی می دانند اما در رویکرد پیشــنهادی تولید نظریه از گزاره های دینی 

کاملًاً توجیه پذیر است.
از نظر نگارنــده، بهترین روش برای ارزیابی کارآمدی در علوم انســانی، روش 
تجربه نگاری اســت. ازآنجاکه متغیرهای دخیل در پدیده های اجتماعی بسیار بیشتر 
از متغیّّرهای دخیل در پدیده های طبیعی هســتند و نیز ازآنجاکه قضاوت در رابطه با 
کارآمدی و ناکارآمدی نظریات اجتماعی نیاز به تجربیات وسیع و بلندمدت دارد به 
نظر می رســد جمع آوری تجربه نگاری های دقیق که توسط مجریان نظریات علمی 
گردآوری شده اند، داده های بسیار مفیدی برای ارزیابی کارآمدی نظریات اسلامی 
در اختیار نظریه پردازان این عرصه می گذارد و در بلندمدت، هم می تواند منشأ اصلاح 

نظریات و هم منشأ کنارگذاشتن یک نظریه باشد.

نتیجه گیری
1.با توجه به کاســتی روش های حُُکم محور در علوم انســانی، تأســیس رویکرد 
توصیف محــورِِ وحیانی ضــرورت دارد. این رویکرد، با توجه بــه وحیانی بودن و نیز 

نظارت آن به معارف غیرِِحکمیِِ دین، به نام »فقه معارف« معرفی شده است.
کید بر ادله  ارشــادی است؛  2.لازمه  مواجهه  توصیف محور با منابع اسلامی تأ
برخلاف رویکردهای حکم محور که توجه خود را به ادله  مولوی معطوف داشته‌اند.

3.ازآنجاکه هدف در فقه معارف دســتیابی به احکام مولوی نیســت، دو مفهوم 
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منجزیــت و معذریت کاراییِِ صحیحــی در این عرصه نخواهند داشــت. ازاین رو، 
ضرورت دارد عنصر »استناد« به عنوان معیار اسلامی بودن نتایج جایگزین دو مفهوم 
کید بر این عنصر در کنار ارشــادی بودن ادله، بستر مناسبی برای  پیش گفته شــود. تأ
تعامل میان کاشفیت و اسلامی بودن ایجاد کرده و نیز امکان تعامل میان منابع وحی و 

روش های تحقیق تجربی و استنتاجی را فراهم می سازد.
4.امــکان بهره گیری از مدلــول مجموعیِِ ادله  وحیانی در فقــه معارف، در دو 
ســاحت دلالت یابی و اعتبارسنجی توســعه ایجاد کرده و روش های جدیدی چون 
اعتبارســنجی مضمونی و جمع های عرفی متنوع را با خود به همراه دارد. استفاده از 
مدلول مجموعی در مرحله  دلالت یابی، ناشــی از تراکم احتمالات سازگار با انضمام 
ادراکات عقلی و تجربیِِ کاشــف از واقع بوده و در مرحله  اعتبارســنجی، ناشــی از 

سازگاری و عدم سازگاری یک دلیل با مجموع ادله است.
5.در فقه معارف توجه به ضوابط ادله  ارشادی و رابطه  آن ها با ادله  مولوی شکل های 
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فقه احکام که استفاده از چنین عنصری در آن توجیه پذیر نیست.
7.فقه معارف با توجه به عناصر اصلی و شاخصه های آن می تواند به عنوان منطقی 
مشــترک برای تحقیقات وحیانی در عرصه علوم انســانی مورد استفاده قرار گیرد.
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